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 چکیده

ای که از دوران فق ای  موارد وجوب سااجده ساا و در نماز اسااته مساا له  یکی از مسااا م م م و مورد اختلاد در فقه امامیه،
اسات. با وجود اهمیت عملی ای  موواو ، تاکنون پژوهش مساتقلی  قدیم تا کنون محم بحث و اختلاد نظر جدی میان علما بوده

. با توجه به گساتردگی ای  بحث، تحقی  حاوار به بررسای یکی از  اساتهکه به طور جامع به بررسای همه ابعاد برردازد، واورن نگرفت 
اسات: حکم ساجده سا و به ساب  هر زیاده و نقیصاه میر عمدی. پرساش اوالی ای  پژوهش آن اسات های آن اختصاا  یافتهشااخه

در   که حکم ساجده سا و برای هر زیاده و نقیصاه میر عمدی چیسات  در ای  زمینه دیدگاه فق ا بسایار متنو  و گاه متعار. اسات.
 ای نو با توجه به نقض و ابرامان جدید در ادله و حم تعار. ادله به شایوه ساتفاده شاده وروش تووایفی تحلیلی ااز   تحقی  حاوار

با مشااکم    ،مثبت وجوب، آنچه از نظر دلالی تام اساات در بی  روایاندهد که  ها نشااان مییافته  اساات.به حم مساا له پرداخته شااده
تام است. ش رن و بلکه اجما  قدما و اوم نیز مخالف وجوب   ،ه از طرد دیگر دلیم عدم وجوب سجده س واست  سندی مواجه

که هر زیاده و  ن اساتآنتیجه حاکی از   .اسات. دلیم معتبری برای اساتحباب نیز موجود نیسات و احتیاا واج  نیز جایگاهی ندارد
 شود.نمی  سب  وجوب سجده س و  عمدینقیصه میر 

 .، سجده س و، س وس وینقیصه  ،  س ویزیاده    ها:کلیدواژه

 مقدمه 

میرعمدی است. اینکه موجبان    سجده س و برای زیاده و نقیصه یکی از مسا م مطرح در علم فقه و در کتاب الصلاة، حکم
میر عمدی برای ساجده سا و نیز    موجبیت هر زیاده و نقیصاههای متفاوتی نزد فق ا داشاته و در  ساجده سا و چه مواردی اسات، پاسا 

 .  استهانظار مختلفی در کت  فق ی مطرح شد

شاود. برای انجام ساجده سا و دو ساجده اسات که بنا بر تتبع نگارنده، حسا  فتوای مشا ور، بعد از سالام نماز بجا آورده می
دارد و دوباره  گوید، سار از ساجده بر میگذارد و ذکر مخصاو  آن را میکند، سار به ساجده میگزار نیت میساجده سا و، نماز

دارد و تشا د را از ااشا د  ن لا اله الا اللهت تا انت ا  آورد و سار از ساجده بر میمانند قبم، یک ساجده دیگر با ذکر مخصاو  بجا می
 .(109،  1تا، ج)محق  حلی، بی  دهدخواند و در انت ا سلام میو بدون مستحبان می
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چیسات  سااالان فرعی    سا و برای هر زیاده و نقیصاه میرعمدی  سااا  اوالی ای  تحقی  عبارن از ای  اسات که حکم ساجده
 عبارتند از اینکه اقوا  در مس له در بی  فق ای شیعه چیست  ادله هر یک از اقوا  کدام است  و قو  مختار در مس له چیست 

متشارعه اسات و هدد از ای    ورد ابتلایدر مورد اهمیت و وارورن ای  مسا له باید گفت که پرساش ای  پژوهش از موارد م
 نوشته ای  است که با ارا ه ادله و بحث مفصم حو  آن، پاس  پرسش ای  پژوهش با شفافیت بیان شود.

اما ههساا له مورد بحث، حداقم از زمان شاای  کلینی مد نظر فق ا و محدبی  بودبه عنوان پیشااینه پژوهش گفتنی اساات که م
در ای  پژوهش بناسات که در کنار ذکر ادله، نقض و ابرامان جدیدی    اسات.ای قرار نگرفتهنامه یا مقالهمسا له موواو  پایان  مساتقلا 

گیرد، حکم مسا له بدسات آیده علاوه  وارد شاود و با توجه به شاکم جدیدی که مجمو  ادله در ابر ای  نقض و ابرامان به خود می
جا جمع های حوزوی ای  اساات که در هر مساا له، تمامی اقوا  و ادله از ابتدا تا کنون، یکبر ای ، یکی از کارهای م م در پژوهش

 له کنند و ای  پژوهش به نوبه خود ای  امر را نیز متکفم است.آوری اقوا  و اد شود، تا پژوهشگران آتی وقت کمتری را ورد جمع

 ها در خصو  حکم سجده س و برای هر زیاده و نقیصهدیدگاه  1

: وجوب، اساتحباب، احتیاا واج ، عدم وجوب و تفصایم وجود دارد. م ، در شاخصاا با ای  حساابدر ای  مسا له، پن  قو :
 اجما  وجود ندارد.  مس له،

 دیدگاه اول: وجوب سجده سهو ۱-۱

( و 308-307، وا 1، جق  1۴1۲اساته ایشاان در قواعد )علامه حلی، اولی  فقیه مشا ور قا م به وجوب، علامه حلی بوده
( قا م به وجوب ساجده سا و برای هر زیاده و نقیصاه اسات. در بی  معاواری ، آیت الله 5۴7،  1ج ،ق  1۴13ن ایه )علامه حلی، 

مکارم شایرازی هر چند در رسااله تووایل المساا م، قا م به اساتحباب ساجده سا و برای هر زیاده و نقیصاه میر از سالام و کلام و قیام 
(، اما در رسااااله احکام برای جوانان، کلامی راهر در وجوب دارد )مکارم  ۲08  ،ق1۴۲9 و قعود بیجا اسااات )مکارم شااایرازی،

 آید.ای ذکر شده که در ادامه می(. برای ای  قو  ادله89،  ق1۴۲8شیرازی، 

 دلیل اول: روایت سفیان بن السمط  ۱-۱-۱

فْ : ادر روایتی از ت ذی  آمده نَا عَْ  سااُ حَاب:
ي عُمَیْر  عَْ  بَعْض: َ وااْ ید  عَ : ابْ : َ ب: ع: یْ : بْ : سااَ ی عَ : الْحُسااَ یسااَ د: بْ : ع: یَانَ بْ :  َ حْمَدُ بُْ  مُحَمَّ

ه:  
ي عَبْد: اللَّ ِ: عَْ  َ ب: مْ ق،  1390خوانی ...ت )شای  طوسای، شاود می: دو ساجده سا و برای هر زیاده و نقصاانی که بر تو وارد میالسام

(ه اما در کافی و کتاب م  لایحضااره  361،  1ق، ج1390آمده )شاای  طوساای،    (. در اسااتبصااار نیز ای  روایت عینا155،  ۲ج
 الفقیه ابری از ای  روایت نیست. واول است که منطوق روایت، راهر در مدعاست.



 

 

( و وجوب در ای  روایت  1۴۴،  5ق، ج1۴15کند )نراقی،  از آنجا که محق  نراقی دلالت جمله خبریه بر وجوب را نفی می
ت برداشاات شااده که جمله ْ و: جْدَتَي: السااَّ جُدُ سااَ کند )نراقی،  ای خبریه اساات، در دلالت روایت بر وجوب خدشااه وارد میاز اتَسااْ

 اند.اند چنی  اشکالی به دلالت روایت نکرده(ه اما دیگر فق ایی که متعر. ای  روایت شده۲38،  7ق، ج1۴15

اشاکا  شاده که ارساا  دارد و سافیان ب  السامِ مج و  اسات )عاملی، محمد،   از ساوی دیگر لحا  ساندی به ای  روایت
اند: اب  ابی عمیر از اواحاب اجما  اسات و لذا ساندی که تا ایشاان  (. در پاسا  به ای  اشاکا  برخی گفته۲78،  ۴ق، ج1۴11

(. ۴35،  1۲ق، ج1۴0۴آوریم )نجفی،  واحیل باشاد را )فارا از اینکه از ایشاان تا معصاوم، ساند چیسات ( واحیل به حسااب می
لایروون و پاسا  دیگر به اشاکا  مذکور اینکه: اب  ابی عمیر از مشاای  بلاس اسات و از کساانی اسات که در مورد ایشاان آمده: ا

  اساته لذا ارساا  و ج الت راوی در اینجا مضار نیسات )شای    :مت که حاکی از وباقت اب  ابی عمیر تا معصاو لایرسالون الا ع  بق 
 (.۲۲3ق،  1۴0۴الشریعه،  

کند که اب  ت تن ا وباقت کسای را بابت میلایروون و لایرسالون الا ع  بق پساندنده چرا که معتقدند ابرخی پاسا  اخیر را نمی
پابرجاسااته لذا هر چند    ابی عمیر مسااتقیما از او نقم روایت دارد و بیش از آن معلوم یا مراد نیساات و اشااکا  مج و  بودن راوی

گونه جواب دهند، اشااکا  مج و  بودن ساافیان ب  الساامِ را ای ت جواب میلایروون و لایرساالون الا ع  بق اشااکا  ارسااا  را با ا
ت، وباقت لایروون و لایرساالون الا ع  بق دهند که اب  ابی عمیر مسااتقیما هم از ساافیان ب  الساامِ نقم روایت دارد و با انضاامام امی

 (.361،  18ق، ج1۴18شود )خویی، سفیان ب  السمِ کشف می

مشاکلی که راه حم اخیر در جبران مج و  بودن سافیان ب  السامِ با آن روبروسات ای  اسات که با توجه به شاواهد و قرا   
است و از طرد دیگر با بررسی طبقه    شده که احتما  سقِ در بی  اب  ابی عمیر و سفیان ب  السمِ جدیسندی و متنی نشان داده

ای نبوده که مساتقیما از سافیان  شاود که اب  ابی عمیر در طبقهاند، ای  گمان حاوام میکساانی که از سافیان ب  السامِ روایت کرده
 (.۲11-۲01،  1۴0۴شود )اسلم بخش، باشد و لذا ر  به نقم مستقیم او از سفیان ب  السمِ حاوم نمیب  السمِ روایت کرده

 دلیل دوم: مرسله ابن جنید  ۲-۱-۱

ی اع علیه و آله: م  ترش شاای ا م  واالاته  کند: اشاا ید او  در کتاب ذکری از اب  جنید چنی  نقم می قد روي ع  النبي واال 
(. در مورد مت  ای  روایت 93،  ۴ج ،ق1۴10ت )ش ید او ، فلیسجد سجدتي الس و بعد سلامه، و ان کان بنقصان فی ا سجد قبم سلامه

( نیز نقم اب  ۴35،  1۲ق، ج1۴0۴الکلام )نجفی،  ( و جواهر375،  3ق، ج1۴19الکرام  )عاملی، ساید جواد،  باید گفت مفتاح
اند و خود شااا ید او  در ذکری، هنگام بیان ادله وجوب ساااجده سااا و برای هر زیاده و نقیصاااه  گونه وااابِ کردهجنید را همی 

( 90،  ۴، جق1۴10است )ش ید او ،  گوید: و به دلیم آنچه اب  جنید در باب هر نقیصه )و نه هر نقیصه و زیاده( روایت کردهمی
ت پنداشاته و در نتیجه در ای  روایت نسابت به زیاده  بنقصاان فی ات و شارا دوم را ام  ترکدهد ایشاان نیز شارا او  را اکه نشاان می
 است.چیزی ندیده



 

 

است و الا معنا ندارد که سجده  ت بودهم  یزد شای ا م  ولاتهساطور بر ای  عقیده اسات که فقره او  روایت اب  جنید ا  راقم ای 
شاود خصاوواا که اگر نقطه را از  سا و در واورن ترک چیزی، بعد از سالام و در واورن نقصاان والان، قبم از سالام بجا آورده

ت وابِ  م  یزدشاود و مصاحل کتاب مبساوا نیز در پاورقی مبساوا، اایزدت حذد کنیم به ترک بدون سارکش کاد بسایار شابیه می
توان گفت ام  والاتهت نیز احتمالا افی (. پس از اببان قون احتما  ایزدت، می1۲5،  1ق، ج1387اسات )شای  طوسای،  کرده

 ولاتهت است.

رسااند ای  اسات که اب  جنید قبم از ای  روایت،  که نگارنده آن را مطرح کرده به مایت می از ساوی دیگر آنچه احتما  اخیر
( 93،  ۴، جق1۴10دهد )ش ید او ، فتوایی نارر به مکان سجده س و در وورن زیادن در دو رکعت آخر نماز چ ار رکعتی می

کند و ای  اساتشا اد با احتما  مذکور ساازگار اساته چون با ای  احتما  اسات که واحبت از  و سارس به ای  روایت اساتشا اد می
 شود.زیادن ممک  می

بنا بر ای  با توجه به احتما  مذکور، نحوه اساتدلا  مساتدلی  به ای  روایت بر وجوب ساجده سا و برای هر زیاده و نقیصاه،  
شود و هم با زیاده و تن ا مکان سجده س و  سجده س و بجا آورده می  واول استه توویل آنکه با توجه به ای  روایت، هم با نقیصه

 در زیاده با نقیصه متفاون است.

تواند از شادن  از لحا  ساندی ای  روایت مشاکم دارده چرا که مرسام اسات و فتوای اب  جنید بر اساا  ای  روایت هم نمی
 ای  اشکا  بکاهده چون مبنای اب  جنید در عمم به روایان مشخ  نیست.

 دلیل سوم: صحیحه فضیل و موثقه سماعه  ۳-۱-۱

ای از ساماعه آمده امام فرمود: اهر کس سا وش را به یاد آورد و نماز را تمام کند، ساجده سا و بر او واج  نیسات.  در موبقه
(. همچنی  از فضیم  355،  3ق، ج1۴07  داند در نمازش زیاد کرده یا کم کردهت )کلینی،س و تن ا بر ع ده کسی است که نمی

در مورد سا و پرسایده ایشاان فرمود: هر کسای سا وش را به یاد آورد و نماز را تکمیم   7ب  یساار چنی  نقم شاده که از ابا عبد الله
داند در نمازش زیاد کرده یا کم کردهت  کند، ساجده سا و بر او واج  نیسات و ساجده سا و فقِ بر ع ده کسای اسات که نمی

تواند مورد اساتشا اد قا لی  به وجوب ساجده سا و برای هر زیاده و نقیصاه  (. ای  دو روایت می350،  1ق، ج1۴13)شای  وادوق، 
 باشد.

( یا اجزا  167،  ۴ق، ج1۴1۲دربارۀ دلالت ای  روایان بر مدعا ابتدا باید مشاااخ  شاااود که مربوا به رکعاتند )طباطبایی،  
ای وجود دارد که احتما  دوم یعنی  رساااانند  در اینجا قرینه( و یا اعم از اجزا و رکعان را می۴37،  1ق، ج1۴05  )خوانسااااری،

فرمود کاه هر کس   7کناد و آن، روایات: زیر از کتااب کاافی اسااات: اسااامااعاه گفات کاه اباا عباداللاهنظاارن بر اجزا را تضاااعیف می
با مردم دو  6هسا وش را حف  کند پس )با جبران سا و( نماز را تمام کند پس دو ساجده سا و بر ع ده او نیساته چرا که رساو  الل



 

 

رکعت نماز ر ر را خواند و سارس دچار سا و شاد پس سالام داد. سارس ذوالشامالی  به او گفت که ای رساو  خدا در حا  نماز  
پرساید آیا شاما به آنچه   6لهگفت همانا دو رکعت نماز خواندی پس رساو  ال  چیزی ناز  شاد  پس ایشاان فرمود چطور  ذوالشامالی 

ذوالشاامالی  گفت معتقدید  گفتند: بلهه پس ایشااان ایسااتاد و ساارس نماز را برایشااان تمام کرد و دو سااجده ساا و بجا آورد ....ت  
 است.(. ای  روایت، با سندی دیگر و با مضمونی کاملا مشابه در ت ذی  و استبصار نیز آمده356،  3ق، ج1۴07)کلینی،  

صاار در ای  روایت، آنچه برای پیامبر اکرم رخ داده از مواردی اسات که حف  سا و وجبران رخ دادهه چرا   7با ای  حسااب مشاخ 
حف  سا و ای  روایت   انده با توجه به راهر روایت،که ایشاان شاک در زیادن یا نقصاان ندارند و با نظر مممومی  به اطمینان رسایده

  6اند. )توجه به ای  نکته واروری اسات که هر چند پیامبر اکرم در رکعان دچار سا و شاده 7در رکعان اسات و مشاخصاا پیامبر اکرم
اند، بخاطر سا و در رکعان نبوده و برای تکلم یا سالام بیجا بوده و الا اساتشا اد امام به ای  واقعه برای عدم  ساجده سا و بجا آورده

 وجوب سجده س و در وورن حف  س و، وج ی ندارد(.

علاوه بر ای  در واحیحه فضایم و موبقه ساماعه آمده: اهر کس سا وش را به یاد آورد و نماز را تکمیم کند، ساجده سا و بر 
حف  ساا و کند، اما آن را جبران نکند فی الجمله باید   او واج  نیسااتت که نتیجه آن ای  اساات که کساای که حف  ساا و نکند یا

تواند مممور  ساجده سا و بجا آورده چرا که ر ور مف وم فی الجمله ای  عبارن بابت اسات. از طرفی کسای که حف  سا و نکند نمی
شاود. نتیجه ای  اسات که  داند که مرتک  سا و شاده و لذا چنی  امری برای او ل و میبه ساجده سا و شاوده چرا که خودش نمی

کسی که حف  س و کند، اما آن را جبران نکند فی الجمله باید سجده س و بجا آورد. حا  اگر به اسجده س و تن ا بر ع ده کسی 
بینیم که با حصار واورن گرفته، کسای که حف   اساتت دقت کنیم، میداند از نمازش کاساته یا به آن اواافه کردهاسات که نمی

ن نکند بالجمله لازم نیساات سااجده ساا و بجا آورد و ای  تناقض با مف وم فی الجمله اهر کس ساا وش را ساا و کند اما آن را جبرا
 حف  کند پس )با جبران س و( نماز را تکمیم کند پس دو سجده س و بر ع ده او نیستت دارد.

تن ا نارر به رکعان باشااد و نارر به اجزا یا اعم از اجزا و رکعان نباشاانده چرا   رفع تناقض فوق به ای  اساات که ای  دو روایت
باشاد چنانکه اگر که اگر یک جزء، نقصاان پیدا کند و محم، فون شاود امکان تدارک )حف  سا و( ندارد و باید ساجده سا و داشاته

شاوده  باشاده چون در زیادن، حف  سا و ممک  نیسات و لذا تناقض مذکور بابت میجز ی زیاد شاود نیز باید ساجده سا و داشاته
باشاده زیرا اگر نقصاان رکعان را متوجه شاود، چون فون محم در واورن ب م نخوردن  برخلاد ای  فر. که رکعان، اراده شاده

 ا،  بود و تن  وااورن نماز، معنا ندارد، در هر حا ، نماز، قابم اتمام اساات و اگر زیادن رکعت را متوجه شااود، نماز، باطم خواهد
 ماند.فر. شک در زیادن و نقصان برای وجوب سجده س و باقی می

دلالت ای  روایت بر مدعا مخدوش اساته چرا که هدد، اببان وجوب ساجده سا و برای هر   با ای  تووایحان از نگارنده،
 زیاده و نقیصه است حا  آنکه تمرکز ای  دو روایت بر رکعان است.



 

 

اگر عبارن ابه نمازش اوااافه کرده یا از آن کاسااتهت، نارر به اجزا باشااد، ای  روایان در اببان وجوب   علاوه بر ای ، حتی
ساجده سا و برای هر زیاده و نقیصاه با چالش روبرو هساتنده تووایل چالش آنکه ای  روایان یا دا  بر علم اجمالی به وقو  زیاده و 

(ه اگر ۴37،  1ق، ج1۴05بر شااک در زیاده و نقیصااه )خوانساااری،  ( و یا دا   167،  ۴ق، ج1۴1۲نقیصااه اساات )طباطبایی،  
مدلو  روایان، علم اجمالی باشاد، مشاخصاا عی  مدعا نیساته اما ادعا شاده که مصاححی دارد و آن اینکه احدی قا م به وجوب 

صه، نیسته و لذا  ساجده سا و در واورن علم اجمالی و در مقابم، عدم وجوب سجده س و در وورن علم به زیادن یا علم به نقی 
،  1۲ق، ج1۴0۴شاود )نجفی،  با قو  به وجوب در واورن علم اجمالی، وجوب در واورن علم به زیادن یا علم به نقیصاه بابت می

 (. مشخصا ای  عدم قو  به فصم با اشکا  مدرکی بودن مواجه است.۴35 

منجز اساات که اطراد، دارای ابر باشااند و چون اینجا علم اجمالی منجز شااده،    شااده که علم اجمالی، زمانیهمچنی  گفته
(. در مقابم،  ۴30،  5ق، ج1۴۲6اند و موج  ساااجده سااا وند )طباطبایی قمی، پس اطراد یعنی زیادن یا نقیصاااه ابر داشاااته

: ممک  اسات ساب  ساجده سا و، وارفا اسا وت باشاد و سا و زمانی که رخ دهد و التفان حاوام شاود که زیادن بوده و شادهگفته
تر از حالتی اسات که سا و رخ دهد و مشاخ  نباشاد که زیادن رخ داده یا نقیصاه )تبریزی،  یا التفان شاود که نقیصاه بوده، واعیف

به ساجده   (ه شااهد بر اینکه ممک  اسات وارد اسا وتملاک ساجده سا و باشاد ای  اسات که در روایان17۴ق،  1۴۲1ابوطال ، 
(. 17۴ق،  1۴۲1مالد )تبریزی، ابوطال ، شاود را به خاک میسا و، مرممتی  اطلاق شاده که بینی شایطانی که موج  سا و می

ای که در شاده که راهر روایت ای  اسات که موج  ساجده سا و، علم اجمالی نیسات بلکه نفس زیاده یا نقیصاهالبته در اینجا گفته
تواند پاساخی بر کلام قبم باشاده اما اببان ای  ( که ای  می۴10ق،  1۴0۴اسات )حا ری، واقع رخ داده موج  ساجده سا و شاده

 ر ور، دشوار است.

اوااافه بر ای ، در اینجا ادعای اولویت هم ممک  اساات یعنی اگر علم اجمالی موج  سااجده ساا و اساات، علم تفصاایلی به 
(. ای  اولویت علاوه بر اشاکالی که اخیرا بیان شاد )اینکه  3۴۴،  8ق، ج1۴13موج  ساجده سا و اسات )سابزواری،  طری  اولی  

رد: سا و باشاد( با ای  مشاکم مواجه اسات که مثلا شاخصای که قبم از فون محم، متوجه نسایان و  ساب  وجوب ساجده سا و، وا:
تواند برگردد و نقیصاه را جبران کند، اما کسای که علم ز را دارد که مینقیصاه شاود و لذا علم تفصایلی به نقصاان پیدا کند، ای  امتیا

(ه البته نگارنده معتقد اساات که واادق عرفی نقصااان در ای  مثا ،  5۴5،  7ق، ج1۴16اجمالی دارد ای  امتیاز را ندارد )حکیم،  
 بابت نیست بلکه حتی عدم نقصان، بابت است.

علم اجمالی نباشاد و مربوا به شاک در زیاده و نقیصاه باشاند، باز هم عی  مدعا نیساته   با ای  حسااب اگر مدلو  روایان،
ولی ممک  اسات کسای بر اساا  اولویت و فحوا، مدعا را بابت کنده به ای  نحو که اگر ساجده سا و بر کسای که یقی  به نقصاان یا 

اساته چرا که در حالت عدم یقی ، احتما  عدم نقصاان    زیادن ندارد واج  اسات، بر عالم به نقصاان یا زیاده به طری  اولی  واج 
و زیادن وجود دارد. اشاکالی که ای  اولویت با آن مواجه اسات ای  اسات که ممک  اسات حالت نفساانی شاک در مناا حکم به  

از جمله همی    وجوب سااجده ساا و دخیم باشااد چنان که راهر ای  روایت همی  اسااته شاااهد ای  کلام اینکه در برخی روایان



 

 

روایت، شاک بی  چ ار و پن  موج  ساجده سا و اسات حا  آنکه مشاخصاا بر کسای که پن  رکعت بخواند ساجده سا و واج  
 (.۴۴1،  ۲تا، جفضم، بینیسته پس اولویت مذکور، مخدوش است )بنی

بجز قیا  اولویت، راه حم دیگری که برای اساتفاده از فر. شاک در زیاده و نقیصاه برای اببان مدعا وجود دارد، عدم قو  
به فصام به نحو واریل اساته یعنی از بی  فق ا کسای که در حالت شاک در زیادن و نقیصاه قا م به وجوب ساجده سا و باشاده اما 

(. البته عدم قو  به فصام: به  ۴35،  1۲ق، ج1۴0۴باشاد نداریم )نجفی،  کردهدر حالت علم، تصاریل به عدم وجوب ساجده سا و  
 بودن نیز مواجه است.نحو وریل، کاشفیت بالایی از ر ی معصوم ندارد خصووا که ای  عدم قو  به فصم با اشکا  مدرکی

( نیز، به عنوان دلیم وجوب ذکر شااده که به 35۴،  3ق، ج1۴07علاوه بر ادله مطرح شااده در بالا، حساانه زراره )کلینی،  
پردازیم. وامنا با توجه به شاباهت متنی ای  حسانه با واحیحه فضایم و و موبقه ساماعه به آن نمی  علت شاباهت آن به واحیحه فضایم

 شود.موبقه سماعه، نظارن حسنه بر رکعان و نه اجزا تقویت می

 م: صحیحه حلبیچهاردلیل    ۴-۱-۱

کت  اربعه در کتاب م  لایحضاره الفقیه، ت ذی  و   دلیم دیگر بر وجوب هر زیاده و نقیصاه، واحیحه حلبی اسات که از بی 
مْ وَ   7عَنْهُ اساتبصاار با اساناد متفاون آمده و عبارن اسات از:ا لم دْ وَ ساَ تَ فَتَشاَ َّ دْنَ َ مْ نَقَصاْ یْتَ َ وْ خَمْساار َ مْ ز: لَّ ذَا لَمْ تَدْر: َ رْبَعار واَ هُ قَاَ : إ: َ نَّ

یفا دار خَف: مَا تَشاَ خ ی : دُ ف: رَاءَة  تَتَشاَ َّ َ یْر: رُکُو   وَ لَا ق: ْ و: ب: جْدَتَي: الساَّ جُدْ ساَ ق، 1390ه شای  طوسای، 350،  1ق، ج1۴13ت )شای  وادوق، اساْ
 (.380،  1ق، ج1390ه شی  طوسی،  196،  ۲ج

برای رسایدن به مدلو  ای  روایت باید چند پرساش اسااسای را پاسا  گفت. پرساش او  ای  اسات که ازدن  م نقصاتت عطف 
(  برخی ۴10ق،  1۴0۴ت )حا ری، إذا( یا عطف به معمو  ا۴36-۴35، وا 1۲ق، ج1۴0۴به معمو  الم تدرت اسات )نجفی،  

بعد از همزه استف ام و با فر. عطف  آید و یات متصله، یا بعد از همزه تسویه می ماند احتما  اخیر قابم قبو  نیسته چرا که اگفته
ت متصله  زدن  م نقصت ت در ا مت بودن، اإذات بودن، هر دو در اینجا منتفی استه و لذا در وورن عطف به معمو  اإذابه معمو  ا

ت منقطعه معنای اواراب دارد، گوینده   م(. راهرا منظور ایشاان ای  اسات که با توجه به اینکه ا63،  3تا، جنیسات )بروجردی، بی
 ت منصرد شده و دیگر برایش اهمیت ندارد و ای  خلاد راهر است. ربعا ولیت  م خمسااز ا

 لم تدر زدن  م نقصاتتت اسات و حجت بر آن، کثرن الم تدرت، عطف به معمو  ازدن  م نقصات نگارنده معتقد اسات که ا
(، موبقۀ سااماعه  355،  3ق، ج1۴07فضاایم )کلینی،    که ما ای  تعبیر را در وااحیحهو عباران مشااابه آن در روایان اسااته چنان

(، روایت مذکور از زید شاحام )شای  طوسای،  35۴،  3ق، ج1۴07(، حسانه زراره )کلینی،  350،  1ق، ج1۴13)شای  وادوق، 
کنیم. با ای  حسااب، مدلو  ای  روایت با ( مشااهده می358،  3ق، ج1۴07( و روایت ساکونی )کلینی،  35۲،  ۲ق، ج1390

بود و مدلو  واحیحه فضایم و موبقه ساماعه و حسانه زراره که به عنوان دلیم ساوم و چ ارم برای وجوب، ذکر شادند، منطب  خواهد



 

 

که ذیم دلیم ساوم و چ ارم آمده، رکعان اسات که مورد نظر ای  روایان اسات و لذا ای  روایان، نارر به اجزا و در نتیجه دا  چنان
 وجوب سجده س و برای هر زیادن و نقیصه نیست.  بر مدعا یعنی

علاوه بر ای  حسا  جساتجوی نگارنده، به طور کلی اساتعما  زیادن اجزا در روایان کتاب الصالان، تن ا در ساجده، قابم 
باشاد، در واقع بجای قرا ت، تسابیل  مشااهده اسات و در موارد دیگر، زیادن، اساتعما  نشاده و مثلا اگر کسای اواافۀ تسابیل داشاته

اساته از ای  رو در روایان،  شاده که به جای قرا ت، تسابیل خوانده نه اینکه زیادن تسابیل رخ دادهخوانده و لذا در روایان گفته
ه: شادن وجود دارده در روایتی آمده: اتن ا در ساجده، سااا  از اواافه

ي عَبْد: اللَّ جْدَةر قَاَ    7عَْ  َ ب: هُ زَادَ ساَ ی فَذَکَرَ َ نَّ لَّ مَلْتُهُ عَْ  رَجُم  واَ قَاَ : ساَ
لَا  یدُ وااَ ْ  رَکْعَ لَا یُع: یدُهَا م: جْدَة  وَ یُع: ْ  سااَ (. مشااخصااا در اینجا ساااا  از زیادن سااجده اساات و 156،  3ق، ج1۴07ت )کلینی،  ةر م:

م  رکع ت هر چند راهر در اعاده به واساطه رکو  اسات و نه رکعت و موهم اعاده به واساطه زیادن رکو  اساته اما منظور،   ایعیدها
اعاده به واساطۀ جامع بی  زیادن و نقصاان اساته یعنی اگر خلم در یک رکو  رخ دهد، موج  وجوب اعاده اسات و لذا در ای  

 توان گفت: مستقیما وحبت از زیادن رکو  در میان است.روایت نمی

تواند موارد زیادن اجزا چون خواندن تسبیحان  ت اطلاقی دارد که میزدنبا ای  توویحان از راقم ای  سطور، هر چند لف : ا
کنندۀ  تواند تقویتبجای قرا ت و تذکر و ساارس خواندن قرا ت را فرا بگیرده اما اسااتعما  روایی بساایار کم آن در زیادن اجزا می

ادن یا نقصااان رکعان باشااد. البته ای  بیان، واارفا در حد مایدی برای مربوا بودن وااحیحه حلبی به زیادن و نقیصااه  ارادۀ زی
 قابم بیان است. -و نه اجزا-رکعان  

ت اساته آیا معنایش علم اجمالی به رخداد زیاده یا لم تدرت عطف به معمو  ازدن  م نقصات پرساش دوم ای  اسات که اگر ا
( یا اینکه معنایش ای  اسات که رخداد زیاده یا نقیصاه قطعی نیسات و شاک  ۴36-۴35، وا 1۲ق، ج1۴0۴نقیصاه اسات  )نجفی،  

( یا اینکه معنا طوری است که وقتی شخ   63،  3تا، جای حادس شده یا خیر  )بروجردی، بیوجود دارد که آیا زیاده یا نقیصاه
گیرد  )ساابزواری،  اگر رخ داده معلوم نیساات زیاده یا نقیصااه اساات، تحت شاامو  روایت قرار می داند یا خللی رخ نداده و یامی

(. احتما  چ ارم نیز ای  اسات که مراد از زیاده، زیاده نسابت به نقیصاه و مراد از نقیصاه، نقیصاه نسابت به  3۴۴،  8ق، ج1۴13
دو رکعت و سااه رکعت ویا شااک بی  عدم سااجده و یک سااجده نیز داخم   زیاده باشااد )در ای  وااورن حالاتی چون شااک بی 

 گیرد(.شوند حا  آنکه موارد قبم ای  وور و امثا  آن را در بر نمیمی

کند ادعای تطاب  نتیجه اساااتقراء معنای امثا  ای  ترکی  با معنی علم  آنچه احتما  او  را در برابر احتمالان دیگر تقویت می
تواند روایت ساافیان ب   (. ماید دیگر می۴35،  1۲ق، ج1۴0۴اجمالی اساات )یعنی احتما  عدم دو طرد وجود ندارد( )نجفی،  

داند و لذا علم (ه چرا که روایت سافیان هر زیادن و نقیصاه را موج  ساجده سا و می۴36،  1۲ق، ج1۴0۴السامِ باشاد )نجفی،  
بوده اما راقم ای  ساطور معتقد اسات:  موج  ساجده سا و خواهد  شاود نیزاجمالی به زیادن و نقیصاه که منطوق واحیحه حلبی می



 

 

شاود و مناا حکم، نفس زیادن و نقیصاه اسات، طبیعی نیسات که با بیان  وقتی حکم، ابتدا ا )و نه در مقام پاسا  به سااا ( بیان می
 شود.حکم: علم اجمالی، پاس  داده

کند،  همچنی  آنچه احتمالان دیگر را در برابر احتما  او  که وااورن علم اجمالی به زیادن یا نقیصااه اساات، تقویت می
فقاا  یا  6یقا :  تی رجم النب 7هع   بي عباد اللا (ه در ای  روایت آمده: ا۴35،  1۲ق، ج1۴0۴ر ور خبر ساااکونی اسااات )نجفی،  

، 3ق، ج1۴07ت )کلینی، رسااو  الله  شااکو إلی  ما  لقی م  الوسااوساا  في واالاتي حتی لا  دري ما واالیت م  زیادة  و نقصااان فقا  ...
(. در ای  خبر، عبارن مورد بحث در واحیحه حلبی، با شاباهت لفظی تکرار شاده و مشاخ  اسات که با توجه به اینکه  358 

کنند و ای  طور نیسات که قطع افراد کثیر الشاک و وساواسای نوعا و مالبا شاک در زیادن یا نقیصاه دارند و از ای  بابت شاکوه می
  شاوده داشاته باشاند که یا زیادن رخ داده و یا نقیصاه، احتمالان دوم، ساوم و چ ارم و بخصاو  احتمالان ساوم و چ ارم تقویت می

 چرا که احتما  سوم و چ ارم در بی  افراد وسواسی اکثر است.

همچنی  عامم تضاعیف کننده دیگر: احتما  او  )یعنی علم اجمالی به زیاده و نقیصاه(، ندرن رخداد علم به حدوس زیادن 
،  1۲ق، ج1۴0۴های نادر حمم کرد )نجفی،  توان به راحتی روایان را بر ای  فر.هاسااات و نمییا نقیصاااه و شاااک در یکی از آن

کننده، جای ای  وجه وجود دارد که هر چند ای  فر.، (. راقم ای  ای  سااطور معتقد اساات که در مورد ای  عامم تقویت۴36 
شاود اسات جان از  دهند، مشاخ  مینادر اسات، اما چون با قیا  اولویت، حکم علم به زیادن و یا علم به نقصاان که زیاد رخ می

خانواده آن مطرح اسااته اما در مورد  (ه اما ای  بیان، تن ا در مورد وااحیحه حلبی و هم۴37،  1۲ق، ج1۴0۴)نجفی،    رودبی  می
خبر سااکونی ای  کلام، وج ی ندارده چرا که در خبر سااکونی خود سااا م عبارتی به کار برده که موهم علم اجمالی به زیادن و 

 نقیصه است و از کثرن آن شکایت کرده و اوافه بر ای ، از بی  رفت  است جان با ای  ادعا نیز مشخ  نیست.

لازم به ذکر اسات که اگر مدلو  روایت، علم اجمالی یا شاک در زیاده و نقیصاه باشاد، برای اببان وجوب ساجده سا و با ای  
دوم وجوب(، گفتگوی تفصایلی حو  آن به عمم   هایی وجود دارد که وام  واحیحه فضایم و موبقه ساماعه )دلیمروایت، چالش

 آمد.

( یا اجزا )نجفی،  ۲8۴،  8ق، ج1۴۲6پرسااش سااوم ای  اساات که ازدن  م نقصااتت نارر به رکعان اساات )بروجردی، 
کننده ای  احتما  که روایت، نارر به  (  تضاااعیف۲8۴،  8ق، ج1۴۲6( یا هر دو )بروجردی، ۴36-۴35، وااا 1۲ق، ج1۴0۴

(ه چرا که در ای  روایت ۲8۴،  8ق، ج1۴۲6اجزا یا اعم از اجزا و رکعان باشاااد، فقره او  واااحیحه حلبی اسااات )بروجردی، 
آمده: اإذا لم تدر اربعا واالیت  م خمسااا  م زدن  م نقصااتت و چون بحث از ندانساات  چ ار رکعت یا پن  رکعت اساات، طبیعی  

کننده دیگر، خبر ساکونی مربوا به وساوا  اسات )نجفی،  مربوا به رکعان باشاد. عامم تضاعیف  عطود بعدی آن نیزاسات که م
( کاه شااابااهات بسااایااری باه ای  روایات دارده زیرا شاااک در زیاادن اجزا حتی در بی  افراد وساااواسااای و ۴36،  1۲ق، ج1۴0۴



 

 

افتده اما شاک در زیادن رکعان، در بی  ایشاان زیاد دهد و در موارد دیگر به ندرن اتفاق میکثیرالشاک، مالبا در ساجده رخ می
 است.

کند، روایت زید الشاحام قرینه دیگری که ر  نگارنده را به واعف نظارن روایت به اجزا یا اعم از اجزا و رکعان، تقویت می
تَ اساته در ای  روایت، آمده: ا ن: اساْ تَّ رَکَعَان  َ وْ خَمْسَ رَکَعَان  قَاَ  إ: رَ سا: ی الْعَصاْ لَّ مَلْتُهُ عَْ  رَجُم  واَ ام: قَاَ : ساَ حَّ ی عَْ  زَیْد  الشاَّ لَّ هُ واَ یْقََ  َ نَّ

س  بُ  ال: رْ وَ هُوَ جاَ ي َ  زَادَ َ مْ نَقََ  فَلْیُکَبم نْ کاَانَ لَا یاَدْر: دْ وَ إ: ار فَلْیُعا: تا  ه بُمَّ خَمْساااار َ وْ سااا: لاتا: ر: واااَ ي آخ: تاَاب: ف: حاَ : الْک: ات: فاَ ا ب: ماَ ی : مَّ لْیَرْکَعْ رَکْعَتَیْ : یَقْرَُ  ف:
دُ... (. در ای  روایت که از نظر مضاامون، بساایار به وااحیحه حلبی شااباهت دارد، از  35۲،  ۲ق، ج1390ت )شاای  طوساای، یَتَشااَ َّ

 یچ روایتی که ای  ترکی  در آن متعی  در اجزا باشد وجود ندارد.استه حا  آنکه هعبارن ا زاد  م نق ت، اراده رکعان شده

تواند  ممک  اسات به ای  کلام اشاکا  شاود که حکم مسا له در اینجا وجوب نماز احتیاا اسات و نه ساجده سا و و همی  می
م ایرن فقره مذکور در واحیحه حلبی با فقره مذکور در روایت زید الشاحام را برسااند. پاسا  ای  اشاکا  از دید نگارنده ای  اسات 

فرمایند: اگر یقی  به زیادن دارد باید نماز را اعاده کنده و اگر شاک در زیادن  که ر ور روایت زید در ای  اسات که حضارن می
اسات و نه وارفا شاک در  یا شاک در نقیصاه دارد باید نماز احتیاا بخوانده چرا که نقطه مقابم یقی  به زیادن، شاک در زیادن

اینکه زیادن رخ داده یا نقیصاه که یک حالت نادر اسات. با ای  حسااب، حکم شاک بی  چ ار و پن  که منطوق واحیحه حلبی  
اسات و در هر حا ، حکم ای  شاده  اسات نیز در ای  روایت، نماز احتیاا بیان شاده حا  آنکه در واحیحه حلبی ساجده سا و تعیی 

روایت با واحیحه حلبی متفاون اسات و ای  دو روایت، تعار. دارنده چه فقره مذکور در ای  روایان را نارر به اجزا بدانیم و چه  
 نارر به رکعان.

همچنی  ای  احتما  که ای  روایت از ج ت سااجده ساا و در مقام بیان نباشااد نیز مردود اسااته چرا که ای  احتما  که از  
 ج ت نماز احتیاا، در مقام بیان باشد ولی از ج ت سجده س و در مقام بیان نباشد، در مایت بُعد است.

تا کنون در پاسا  به پرساش ساوم، اشاکا  به نظارن واحیحه حلبی بر اجزا یا اعم از اجزا و رکعان بیان شاد. در طرد دیگر، 
 (.63،  3تا، جبه رکعان، عدم عمم اوحاب به مدلو  آن است )بروجردی، بی  ایراد نظارن وحیحه حلبی

ت نارر به رکعان باشااد،  نقصاات ت و ازدناز دید نگارنده اشااکا  ممک  بر ادعای عدم عمم اوااحاب، ای  اساات که اگر ا
ت، بابت باشاد. حا  اگر عبارن، اإذا نقصات باشاد و باید بعد از سالام باشاد که وادق اتواند معنا داشاتهت در حی  نماز نمینقصات ا

بود که شااخ ، بعد از ساالام، شااک در زیادن و نقصااان و یا علم لم تدر   زدن  م نقصااتت باشااد، ر ور کلام در ای  خواهد
ها روایت، نارر به رکعان یا اعم از اجزا  توان گفت: احتمالاتی که بر اساا  آناجمالی به زیادن یا نقصاان دارده با ای  حسااب نمی

شاک در رکعان، بعد از فرامت از  و رکعان اسات، خلاد فتواساته چرا که ممک  اسات حکم، اساتحباب ساجده سا و در واورن  
توان ای  طور پاساا  داد که  اند. ای  اشااکا  را میاند اما برخلاد آن را نیز نفرمودهنماز باشااده البته فق ا به ای  حکم هم فتوا نداده



 

 

شاود، عرفا ت دور از ف م عرفی اسات و وقتی شاخ ، قبم از سالام، متوجه کمبود یک رکعت مینقصت  ت وازدتچنی  معنایی از ا
 نقصان، وادق است.

اشااکا  دیگر به ادعای عدم عمم اوااحاب از دید نگارنده، ای  اساات که اگر چه احتمالان مزبور، خلاد فتواسااته اما 
تَّ رَکَعَان  َ وْ خَمْسَ رَکَعَان   تواند مواف  تقیه باشاده در روایتی آمده: اخلاد روایان نیسات و حتی می رَ سا: ی الْعَصاْ لَّ مَلْتُهُ عَْ  رَجُم  واَ ساَ

ي َ  زَادَ َ مْ نَقََ  فَلْیُکَبم  نْ کَانَ لَا یَدْر: دْ وَ إ: ار فَلْیُع: ت  ی خَمْساار َ وْ سا: لَّ هُ واَ تَیْقََ  َ نَّ ن: اساْ س  بُمَّ لْیَرْکَعْ رَکْعَتَیْ : یَ قَاَ  إ: ي رْ وَ هُوَ جَال: تَاب: ف: حَ : الْک: فَات: مَا ب: ی : قْرَُ  ف:
دُ ... ه: بُمَّ یَتَشَ َّ ر: وَلات: تواند شش  (. در ای  روایت، اطلاقی وجود دارد که طرد زیادن می35۲،  ۲ق، ج1390ی، ت )شی  طوس آخ:

طرد: سااا ، شاش رکعت اسات، اگر در پاسا ، مراد از زیادن، شاش رکعت نباشاد، خلاد    رکعت هم باشاد و هنگامی که یک
 حکمت متکلم است.

راقم ای  سااطور معتقد اساات که بر اسااا  آنچه تاکنون بیان شااد، ازدن  م نقصااتت عطف به معمو  الم تدرت و نارر به 
رکعان اسات و منظور از آن علم اجمالی به زیادن یا نقیصاه نیسات و برای اببان وجوب ساجده سا و در هر زیاده و نقیصاه به کار 

 آید.نمی

برای قو  به وجوب، فقره او  موبقه عمار، روایت قصااب، واحیل وافوان، خبر ساعد ب  ساعد و روایان وجوب ارمام  نف 
 پردازیمنیز به عنوان دلیم ذکر شده که به علت وووح مردود بودن آن به آن نمی

 عدم وجوب سجده سهو دیدگاه دوم: ۲-۱

اند، اما اینکه حکم مسا له، اساتحباب یا اباحه اسات را قو  عدم وجوب به فق ایی منتسا  اسات که عدم وجوب را بابت کرده
( و علی ب   360،  3ق، ج1۴07اند. شای  کلینی )کلینی،  مشاخ  ننموده و وارفا برخی از ایشاان به احتیاا مساتح  فتوا داده

( از واادوق او ، در ای  ۴۲۲،  ۲تا، ج( و علامه )علامه حلی، بی86،  ۴تا، جاو  )شاا ید او ، بی  بابویه حساا  نقم شاا ید
ه خویی، 3۴7،  18ق، ج1۴18اند. در بی  معاوااری ، محق  خویی )خویی، اند. بیشااتر فق ا به همی  شااکم مشاای نمودهزمره

ب۲36،  1ق، ج1۴10ه خویی،  70،  1ق، ج1۴16 )خمینی،  امااام خمینی  ه  669ق،  1۴۲6ه خمینی،  ۲1۴،  1تااا، جی(، 
اللاه گلراایگاانی )گلراایگاانی،  1۲۲ق،  1۴۲۲ه خمینی،  7۲ق،  1۴0۴خمینی،   آیات  ه گلراایگاانی،  187،  1ق، ج1۴09(، 

( و ۲09ق،  1۴۲6(، و آیاان عظاام محماد فااوااام لنکرانی )فااوااام لنکرانی،  196،  1ق، ج1۴13ه گلراایگاانی،  ق،  1390
 آید.( به ای  قو  ملتزمند. ادله ای  دیدگاه در ادامه می۲66ق،  1۴30سیدموسی شبیری زنجانی )شبیری زنجانی،  



 

 

 دلیل اول: روایات ساکت از بیان وجوب   ۱-۲-۱

شاود: چون مقام حاجت، نقصاان در والان رخ دادهه اما به وجوب ساجده سا و اشااره نشاده و گفته می  در روایان متعددی 
(ه برای مثا  در مورد نساایان: ذکر رکو  و 169،  ۴ق، ج1۴1۲بابت اساات، عدم وجوب سااجده ساا و نیز بابت اساات )طباطبایی،  

ر مورد مردی که به رکو  رفته و ذکر رکو  را نخوانده سااا  شاده فرمود: نمازش تمام اساتت د  7یساجود آمده: ااز حضارن عل
(ه همچنی  در نسیان حمد و سوره آمده: اپرسیدم از ایشان در مورد وریفه کسی که قرا ت را  157،  ۲ق، ج1390)شی  طوسی،  

ق، 1۴09فرمود که اگر تعمدا ترک کرده نمازش باطم اسات و اگر نسایان کرده اشاکا  نداردت )علی ب  جعفر،  . ایشاانترک کرده
 157.) 

در مورد مردی پرساایدم که تساابیل رکو  و سااجودش را فراموش کرده.   7رهمچنی  در ای  زمینه آمده: ااز موساای ب  جعف 
(ه همچنی  در منابع آمده: اسااماعه گفت که پرساایدم از ایشااان در مورد  157ق،  1۴09فرمود: ایرادی نداردت )علی ب  جعفر، 

 سااتعیذ بالله م  الشاایطان الرجیم إن الله هو کند. فرمود: اگر به رکو  نرفته امردی که در نماز ایسااتاده و فاتح  الکتاب را فراموش می
ت بگوید و سارس آن را بخوانده چرا که نماز واحیل نیسات مگر به فاتح  الکتابه چه در ج ر و چه در اخفان و اگر السامیع العلیم

 .(1۴7،  ۲ق، ج1390به رکو  رفته ان شاء الله مجزی استت )شی  طوسی،  

ای  از مردی که ساوره 7همچنی  در باب خطای در قرا ت که از مصاادی  زیادن و نقیصاه اسات آمده: اسااا  کردم از ایشاان
کند تا اینکه ساوره جدید را تمام کند و شارو  به خواندن ساوره دیگری میو سارس خطا می  خواندکند و بعض آن را میرا شارو  می

ای که ابتدا خوانده برگردد   شااود که خطا کردهه آیا باید حتی در وااورتی که به رکو  و سااجده رفته به سااورهکند و متوجه میمی
(.  16۲،  ۲ق، ج1390فرمود اگر به رکو  نرفته اگر خواسات برگردد و اگر وارد رکو  شاده به نمازش ادامه دهدت )شای  طوسای،  

 ها مربوا به اذکار و قرا ت است.نکته قابم توجه در ای  روایان ای  است که همه آن

بودن از ج ت وجوب ساجده سا و اسات و ای  نکته،    با همه ای  تووایحان، نکته اوالی در ای  اساتدلا ، اببان در مقام بیان
محم گفتگوساته چرا که برخی بر ای  باورند که روایان تن ا از ج ت اوام واحت یا فسااد نماز در مقام بیان اسات )سابزواری، 

ن  (ه و ممک  اسات چون قبلا حکم وجوب ساجده سا و بیان شاده و در بی  مسالمی  جا افتاده، نیازی به بیا3۴۴،  8ق، ج1۴13
 است.نبوده

تووااایل بیشاااتر کلام فوق اینکاه روایات اخیر علی ب  جعفر بیش از اینکاه بیاان حکم از ج ات وجوب رجو  و جبران جزء  
باشاده چرا که مشاخصاا سااا  ساا م از ج ت وجوب رجو  و عدم  داشاته تواند دلالت قابم اببان دیگریباشاد، نمیمنسای داشاته

رجو  اسااته روایت او : علی ب  جعفر نیز با توجه به فقره او  روایت که در مقام بیان وجوب یا عدم وجوب اعاده اساات، چیزی  
که روایت علی ب  یقطی  از چه    تواند بابت کنده همچنی  مشااخ  نیسااتبیشااتر از عدم وجوب اعاده در وااورن نساایان را نمی

ت آمده  اجز هت است و در فقره پایانی هم الا ولاة لهج ت در مقام بیان است  در مورد روایت سماعه نیز فقره قبم از فقره پایانی، ا



 

 

باه: کلینی،و باا توجاه باه اینکاه اجزاء در روایاان در برابر اعااده باه کاار می و   ۴00،  ۴ق، ج1۴07  رود )برای نموناه نگااه کنیاد 
 گیرد.( ر وری در بیشتر از عدم وجوب اعاده، شکم نمی۴9۴ 

توان گفت که تن ا از ج ت اوام واحت  نگارنده معتقد اسات لااقم در مورد روایت ساماعه و روایت اخیر علی ب  جعفر نمی
 وفساد در مقام بیاننده چرا که میر از بیان اوم وحت، دستوراتی چون رجو  در وورن عدم رکو  و یا استعاذه را نیز شامم است.

 «چیزی بر عهده او نیستدلیل دوم: روایات با تعبیر »  ۲-۲-۱

شاده و به در برخی روایان که در زمینه نقصاان و زیادن بعضای از اجزاسات، از تعبیر اچیزی بر ع ده او نیساتت اساتفاده  
،  ۴ق، ج1۴1۲اسات )طباطبایی،  نشاان دهد که در ای  موارد، ساجده سا و واج  نبوده  تواندساجده سا و اشااره نشادهه ای  تعبیرمی

روایت کرده در مورد مردی که در موواااع ج ر،  7(ه برای مثا  در مورد نسااایان قرا ت آمده: احریز از زراره از  بي جعفر169 
شاود و باید اعاده کند و اگر اخفاء کرده یا در موواع اخفاء ج ر کردهه فرمود: هر کدام را که متعمدا انجام دهد نمازش باطم می

دانساته، چیزی بر ع ده او نیسات و نمازش تمام اسات. عر. کردم مردی قرا ت را در دو رکعت  از روی سا و و نسایان بوده یا نمی
او  فون شاده را شاوده فرمود: قرا ت و تکبیر و تسابیحی که از او در دو رکعت  کند و در دو رکعت آخر متذکر میاو  فراموش می

 (.3۴۴،  1ق، ج1۴13در دو رکعت آخر قضا می کند و چیزی بر ع ده او نیستت )شی  ودوق،  

 وایت کرده که فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالیر  3همچنی  در روایتی دیگر در ای  زمینه آمده: ازراره از یکی از ایشااان
ه پس هر کس قرا ت را متعمدا ترک کند نماز را اعاده کند و هر کسای آن را رکو  و ساجود و قرا ت را به عنوان سانت فر. کرده

(. مشااابه ای  روایت در سااه کتاب کافی، ت ذی  و 3۴5،  1ق، ج1۴13فراموش کند، چیزی بر ع ده نداردت )شاای  واادوق،  
روایت کرده که فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی رکو  و  3ناسااتبصااار چنی  روایت شااده: امحمد ب  مساالم از یکی از ایشااا

ه هر کس قرا ت را متعمدا ترک کند، نماز را اعاده کند و هر کساای آن را فراموش سااجود و قرا ت را به عنوان ساانت فر. کرده
ه شاای   1۴6،  ۲ق، ج1390طوساای،   ه شاای 3۴7،  3ق، ج1۴07کند، نمازش تمام اساات و چیزی بر ع ده نداردت )کلینی، 

روایت کرده    7(. همچنی  در مورد نقصاان قرا ت، چنی  روایت شاده: احریز از زراره از  بي جعفر353،  1ق، ج1390طوسای،  
خواند و خواند و در مووع اخفاء، قرا ت را بصورن ج ر میکه به ایشان عر. کردم: مردی در مووع ج ر، قرا ت را با اخفاء می

ها را که از روی خوانده فرمود: هر کدام از ای کند و در مووااعی که نباید قرا ت کند، قرا ت میدر مووااع قرا ت، آن را ترک می
(. نکته قابم توجه در ای  روایان نیز  1۴7،  ۲ق، ج1390آوردت )شای  طوسای،  اش نمینسایان یا سا و انجام دهد، چیزی بر ع ده
 ای  است که همه مربوا به قرا ت است.

، 8ق، ج1۴13اشاکا  ممک  به دلالت ای  روایان اینکه: اچیزی بر ع ده او نیساتت نارر به اعاده و قضااسات )سابزواری، 
( و از ج ت سااجده ساا و در مقام بیان نیساات. نگارنده معتقد اساات: اولا ای  ادعا خلاد راهر اساات و از ای  گذشااته  3۴۴ 

از زراره و روایت محمد ب  مساالم وارد نیسااته چرا که در کنار اچیزی بر ع ده او نیسااتت،   حداقم ای  اشااکا  به روایت حریز



 

 

نمایده  عبارن انمازش تمام اساتت نیز آمده و اینکه هر دو تعبیر به یک معنا و آن هم عدم نیاز به اعاده و قضاا باشاد دور از ذه  می
خصاوواا در روایت حریز از زراره که در بعضای از فرو.، قضاای قرا ت، ذکر شاده، و اگر اهتمام متکلم به وارد قضاا و اعادۀ 

 نماز بود، نیازی به ذکر قضای قرا ت نبود.

از دیاد نگاارناده باا توجاه باه تعادد روایاان ناافی عادم وجوب برای قرا ات و اذکاار کاه در ذیام روایاان سااااکات از بیاان وجوب و 
 آمد، عدم وجوب سجده س و برای زیادن و نقیصه قرا ت و اذکار بابت است.  روایان با تعبیر اچیزی بر ع ده او نیستت

 دلیل سوم: روایات تصریح به عدم وجوب سجده سهو  ۳-۲-۱

که در ادامه    در برخی روایان که مربوا به موارد نقیصاه و زیادن در نماز اسات، به عدم وجوب ساجده سا و تصاریل شاده
 آید.می

 موثقه عمار الف: فقره پنجم

   7موبقه عمار شاامم چند سااا  و جواب اسات که در سااا  و جواب پنجم آن آمده: اعمار ب  موسای گفت: از  با عبد الله
فرمود: نه نماز را تمام خوانده است   کندهشد از وجوب سجده س و بر مردی که رکو  یا سجده را فراموش میپرسیدم ... و پرسیده

(. دلالت ای  روایت بر مدعا واواال اسااته چرا که روایت مربوا به ترک  35۴-353، واا ۲ق، ج1390...ت )شاای  طوساای،  
 است.نسیانی رکو  و سجده است و وجوب سجده س و برای آن نفی شده

 ب: صحیحه فضیل و موثقه سماعه

ای از سااماعه آمده که امام فرمود: اهر کس ساا وش را به یاد آورد و نماز را تمام کند، سااجده ساا و بر او واج   در موبقه
(. همچنی   355،  3ق، ج1۴07داند در نمازش زیاد کرده یا کم کردهت )کلینی،  نیسات. سا و تن ا بر ع ده کسای اسات که نمی

در مورد سا و پرسایده ایشاان فرمود: هر کسای سا وش را به یاد آورد و نماز را  7هاز فضایم ب  یساار چنی  نقم شاده که از ابا عبد الل
داند در نمازش زیاد کرده یا کم تکمیم کند، ساجده سا و بر او واج  نیسات و ساجده سا و فقِ بر ع ده کسای اسات که نمی

 (.350،  1ق، ج1۴13کردهت )شی  ودوق، 

دلالت ای  روایان بر مدعا به ای  نحو اسات که، اگر کسای نقصاانی در نمازش رخ دهد و متوجه شاود و برگردد و نقصاان را 
(ه برای مثا  اگر کسای یک ساجده را فراموش کند و 5۴5،  7ق، ج1۴16جبران کند، ساجده سا و بر او واج  نیسات )حکیم،  

آورد که مسااتلزم زیادن یک قیام و یک جلو  اساات، برگردد و سااجده را بجاقیام کند و قبم از رکو  متذکر شااود، اگر چه باید  
ای موج  وجوب ساجده سا و  طور نیسات که هر زیاده و نقیصاهدهد که ای اسات. ای  نشاان میساجده سا و به ع ده او نیامده

 باشد.



 

 

تشااا د و تذکر قبم از رکو  آمده اسااات )کلینی،   مشاااابه دلالت ای  روایت بر وجوب و البته بطور خا  در روایان نسااایان
، 3ق، ج1۴07ه کلینی،  158،  ۲ق، ج1390ه شااای  طوسااای، 3۴۴،  ۲ق، ج1390ه شااای  طوسااای، 357،  3ق، ج1۴07

 ( که هم ماید وحیحه فضیم و موبقه سماعه هستند و هم دلیم دیگری بر عدم وجوب سجده س و در هر زیاده و نقیصه.357 

در اینجا اگر ادعا شاود که روایت، نارر به سا و در رکعان اسات باز هم مدعا بابت اساته چرا که کسای که در رکعت ساوم 
سا وا تشا د بخواند و سالام دهد و نماز را تمام کند و بلافاواله متذکر شاود و یک رکعت را تکمیم کند، یک تشا د و یک سالام  

 ع ده او نیست.  است و با ای  وجود، سجده س وی برزا د داشته

نکته قابم توجه ای  اساات که مضاامون ای  روایت در روایان دیگر مانند حساانه زراره )روایان دلیم سااوم وجوب( مورد تمیید  
 توان آن را کنار گذاشت یا تمویم برد.قرار گرفته و به نحوی است که از دید نگارنده به راحتی نمی

 دوم موثقه عمار  ج: فقره

خواهد بنشیند  پرسیدم ... و از مردی که می 7هدر ساا  و جواب دوم موبقه عمار آمده: اعمار ب  موسی گفت: از ابا عبد الل
شاوده فرمود: تا به چیزی تکلم نکند ساجده سا و بر ایساتد سارس قبم از اینکه کاری کند یا حدبی از او سار بزند متذکر میپس می

(. نحوه دلالت ای  روایت بر مدعا به ای  نحو اسات که قیام 35۴-353، وا ۲ق، ج1390  اش نیسات ...ت )شای  طوسای،ع ده
 بیجا اگر به تکلم نینجامد، هر چند زیاده در نماز است، موج  سجده س و نیست.

اند: راهر و گفته  -ادعاساات  ر ور انصاارافی تکلم نیز مواف  ای -برخی، تکلم در ای  روایت را به معنای تکلم آدمی دانسااته  
(ه چرا که طب  ای  فقره از  168،  ۲ق، ج1۴1۴ای  روایت، نفی: عموم: وجوب سجده س و، برای هر زیاده و نقیصه است )عراقی،  

شاده چون روایت، تن ا علت تامه ساجده سا و، تکلم آدمی خواهد بود و الا اگر چیز دیگری نیز موج  ساجده سا و بود، بیان می
 تکلم آدمی ویژگی خاوی ندارد.

اسات  ( نیز در زمره روایان تصاریل به عدم وجوب ساجده سا و ذکر شاده168،  ۲ق، ج1۴1۴فقره او  موبقه عمار )عراقی،  
 پردازیم.که به دلیم وعف دلالی و پرهیز از تطویم به آن نمی

 بندی ادله عدم وجوب جمع  ۴-۲-۱

مشاخصاا با توجه به آنچه ذکر شاد، وجوب ساجده سا و در مواردی چون قرا ان و اذکار و قیام و قعود خارج از محلی که به 
هایی رخ دهد( موج  ساجده سا و نیسات و با تکلم منت ی نشاود و نیز سا وی که جبران شاود )ولو از لحظه سا و تا جبران زیادن

شاود حکم به عدم وجوب ساجده سا و برای هر زیاده و نقیصاه کرده چرا که فق ا یا وجوب ساجده  توجه به عدم قو  به فصام می
 (.۲39،  7ق، ج1۴15اند )نراقی، ها پذیرفتهاند و یا برای جمیع زیادن و نقیصهس و برای هر زیادن و نقیصه را نرذیرفته



 

 

 استحباب: دیدگاه سوم  ۳-۱

، ۲ق، ج1۴1۴( و محق  عراقی )عراقی، ۴11ق،  1۴0۴نادارد و محق  حاا ری )حاا ری،   قو  باه اساااتحبااب قادمات چنادانی
 ( جزء اولی  قا لی  به استحبابند.168 

قا م به عدم  در بی  معاوااری ، آیت الله میرزا جواد تبریزی در من اج الصااالحی  و حاشاایه بر وااراا النجاة محق  خویی،
ه 85،  ۲ق، ج1۴۲7ه خویی، 70،  1ق، ج1۴16وجوب سااجده ساا و اساات و در مورد اسااتحباب، قضاااوتی ندارد )خویی،  

اساات )تبریزی، جواد، (، اما در المسااا م المنتخب  حکم به اسااتحباب سااجده ساا و کرده۲39،  1ق، ج1۴۲6تبریزی، جواد، 
 (.13۲ق،  1۴۲7

(ه البته در جای 167ق،  1۴16: افضم ای  است که سجده س و بجا آورده شود )سیستانی،  فرمایدآیت الله سیستانی نیز می
فرماید اولی ای  ( و در جای دیگر می168ق،  1۴۲۲فرماید احوا اولی ای  اسات که ساجده سا و بجا آورد )سایساتانی،  دیگر می

 (.۲86،  1ق، ج1۴17است که سجده س و بیاورد )سیستانی،  

آیت الله مکارم شایرازی نیز در رسااله تووایل المساا م و در هر زیاده و نقیصاه میر از سالام و کلام و قیام و قعود بیجا قا م به 
طور که قبلا گفته شاد، ایشاان در رسااله احکام برای  (ه البته همان۲08ق،  1۴۲9اساتحباب ساجده سا و اسات )مکارم شایرازی، 

 (.89ق،  1۴۲8راهر در وجوب دارد )مکارم شیرازی،   جوانان، کلامی

اساات و در مقام حم تعار.، قو  به اسااتحباب به ای  علت اساات که فقیه، ادله وجوب را در تعار. ادله عدم وجوب دیده
هاا را حمام بر اساااتحبااب  ترجیل دلالی داده و ادلاه عادم وجوب را اقوی دیاده و لاذا در دلالات ادلاه وجوب تصااارد کرده و آن

 (.۲80،  8ق، ج1۴۲6ه بروجردی، ۲63ق،  1۴۲۲است )برای نمونه نگاه کنید به: کاشف ال طاء، حس ، کرده

تووایل مطل  آنکه ادله وجوب ن  در وجوب نیساتند و ر ور در وجوب دارند. در طرد مقابم ادله عدم وجوب، ن  در 
 شود.شود و استحباب سجده س و بابت میعدم وجوبند و لذا در تعار. راهر و ار ر، راهر بر ار ر حمم می

فی الکافی ت اسات. در کتاب وساا م آمده: ام  بلغدلیم دیگری که ممک  اسات مساتمساک قو  به اساتحباب باشاد، اخبار ا
ه: 

ي عَبْد: اللَّ م  عَْ  َ ب: ال: ام: بْ : ساَ شاَ يْ  7بساند واحیل ع  ه: وَاب: عَلَی شاَ َ  الثَّ  م:
یْ ار عَ شاَ م: نْ لَمْ یَکُْ  عَلَی مَا بَلََ هُ قَاَ : مَْ  ساَ نَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إ: ت )شای  ء  فَصاَ

(. روایان متعددی در کت  شایعه و عامه نقم شاده که موج  اطمینان قوی و بلکه قطع به وادور 8۲،  1ق، ج1۴09حر عاملی، 
 شود.ای  مضمون پیدا می



 

 

شاکم اسات که اخبار وجوب، هر چند ساندا مشاکم دارند و از حجیت نسابت به وجوب  تطبی  ای  قاعده در ای  مسا له به ای 
شاود و لذا اگر کسای ساجده سا و بجا آورد مساتوج   شاوند، اما با توجه به اینکه روایان اخبار ام  بلغت شاامم حالشاان میسااقِ می

 بواب است، می شود استحباب سجده س و برای هر زیاده و نقیصه را بابت دانست.

شاود که  ت آن را شاامم شاود، گفته میم  بلغاگر کسای بگوید در اخبار وجوب ساجده سا و وعده بوابی داده نشاده که اخبار ا
امتثا  آن نزد عرد مرتکز اسات، حسا  متفاهم   چون عرفا از هر امری، ولو اساتحبابی و بدون ذکر بواب، برداشات وجود بواب برای

 عرفی فرقی بی  امری که بواب برای آن ذکر شده و امری که بواب برای آن ذکر نشده وجود ندارد.

رساد که ای  اخبار دا  بر اساتحباب نیسات و اعطای بواب بابت چیزی ملازم اساتحباب آن نیساته چرا که ممک   به نظر می
اساات ای  اعطای بواب از باب انقیاد باشااد. همچنی  اعطای بواب انقیادی برای عملی که اسااتحباب یا وجوبش مشااکوک اساات  

 رده باشاند که برای عمم به خرافاتی که در روایان جعلینیسات محم شاب ه اسات. تووایل آنکه پذیرش اینکه معصاومی  کاری ک
که خصااووااا در منابع اهم ساانت آمده، راه باز شااود و ای  خرافان در کت  و دهان به دهان بگردد، ممک  نیساات و اگر بگوییم  

اسات، ذکر بواب شاود یا مساتح  دانساته  ها برای هر چیزی که اساتحبابش معلوم نیسات و مثلا در کت  عامه آمدهشاود در رساالهمی
اند در مایت بعد اساات و لذا معنای ای  روایان ای  اساات که اگر چیزی  شااود و به آن ترمی  شااود و ا مه بر آن وااحه گذاشااته

اساتحباب یا وجوبش بابت اسات، اما بواب آن اشاتباه نقم شاده یا بواب آن جعلی اسات و مثلا کسای برای رسایدن به ای  بواب یا 
 دهند.انقیادا عمم کند، همی  بواب را به او می

نْ لَمْ یَکُْ  عَلَی مَا بَلََ هُ در ا  تکانا، اساام احتما  مواف  راهر روایان هم هساات و از جمله در روایت مذکور  همچنی  ای  ت وَ إ:
 ت باشد، وجود ندارد.کم روایت واولها  ت،کانات باشد و ترجیحی بر ای  که اسم الثوابممک  است، ا

 دیدگاه چهارم: احتیاط واجب ۴-۱

ه شا ید او ،  70تا،  گردده ایشاان در الفیه حکم به احتیاا دارد )شا ید او ، بیقو  احتیاا واج  به زمان شا ید او  برمی
( قا لی ندارد و در ادامه، پس از  ۲88ق،  1۴۲۲(. در ادامه، ای  فتوا تا زمان کاشاف ال طاء )کاشاف ال طاء، جعفر، 175تا،  بی

 شوند.فق ایی به آن متمایم می  دهند،اینکه ای  فقیه حکم به احتیاا واج  می

ه ب جات، ۴73،  1ق، ج1۴۲6ه ب جات،  ۲۲0،  ۲ق، ج1۴۲8در بی  معااواااری ، آیات اللاه محمادتقی ب جات )ب جات،  
( و آیات اللاه وحیاد خراساااانی )وحیاد ۲۲0ق،  1۴13(، آیات اللاه منتظری )منتظری،  ۲35ق،  1۴۲3ه ب جات،  199ق،  1۴۲8

 اند.( به ای  قو  ملتزم شده۲۴9ق،  1۴۲8خراسانی، 



 

 

(ه اما بر اساا  اینکه نقصاان و ۲7۲ق،  1۴۲9داند )سابحانی،  همچنی  آیت الله جعفر سابحانی ساجده سا و را واج  نمی
( و با توجه به عدم روایت در ۲73ق،  1۴۲9داند )سابحانی،  زیادن تسابیحان اربعه را بنابراحتیاا واج  موج  ساجده سا و می

 توان ایشان را قا م به احتیاا واج  در هر زیادن و نقیصه دانست.مورد و عدم قو  به فصم، می  ای 

گیرد کاه در حام تعاار. ادلاه وجوب و عادم وجوب، چون در بی  ادلاه قو  احتیااا واجا  نیز احتماالا از ای  نشااامن می
ق، 1۴17وجوب، چند روایت وااحیل و یک روایت موب  و یک روایت مصااححه وجود دارد، مجا  احتیاا اساات )اشاات اردی،  

  اند، مقدم شاده  (. به عبارن دیگر راهرا در اینجا و در مقام تعار.، هر چند ادله عدم وجوب، به واساطه ترجیل دلالی58،  18ج
 است.اما استحکام ودور روایان وجوب، مانع از فتوای عدم وجوب شده

ممک  اسات حکم به احتیاا در شاب ان حکمیه وجوبیه باشاد. تووایل آنکه اگر کسای دلالت   دلیم دیگر بر احتیاا وجوبی
روایان و از جمله حدیث رفع بر برا ت در شب ان حکمیه را نرذیرد و ادله عقله مذکور برای برا ت عقلیه از جمله قاعده قبل عقاب  

 کند.یه حکم به احتیاا میبلابیان را تام نداند، در شب ان حکمیه از جمله شب ان حکمیه وجوب

رساد ای  اسات که هر چند دلالت روایان برا ت از جمله حدیث رفع بر برا ت در شاب ان حکمیه تام آنچه واواب به نظر می
   نیست، اما حکم عقم بر برا ت بابت است. برای توویل حکم عقم بر برا ت بیان مقدمان ذیم وروری است:

 در اماران و اوو   مقدمه او  : تزاحم حفظی

ساری مصاالل و مفاساد لزومی دارد که در واجبان و محرمان اسات و یک امرا. ترخیصای دارد که در اباحان    شاار  یک
ت. در مقابم اباحان لااقتضاایی اسات یعنی چون ملاک حکم  لولا ان اشا  علی امتی لامرت م بالساواکاقتضاایی هسات مانند همی  ا

لزومی در فعم نبوده، شااار  وجوب و حرمت جعم نکرده اساات. در جایی که تکالیف شااار  روشاا  اساات که مزاحمتی بی  ای  
بیند که اگر به مکلف بگوید احتیاا ک ،  داند، شاااار  میملاکان نیسااات. اما در جایی که حکم شااارعی واقعی را مکلف نمی

رود و اگر بخواهد جان  مر. ترخیصای را بگیرد و اباحه جعم کند، ممک  اسات امرا. لزومی    امرا. ترخیصای از دسات می
شاود. گاهی بر اساا  قون احتما  فون شاود. پس شاار  در حف  امرا. واقعی در ررد شاک مکلف با یک تزاحمی مواجه می

جعام حجیات میکناد کاه هماان امااران شااارعی هساااتناد و گااهی هم بر اساااا  قون محتمام حکم رااهری احتیااا یاا برا ات جعام 
 کند.  می

 مقدمه دوم : مر. قا م به فعم مکلف است نه نفس حکم  

ای  مر. ترخیصای هم مانند امرا. الزامی قا م به فعم مکلف اسات و اینطور نیسات که در نفس حکم مروای ن فته باشاده  
شااود، مر. حاواام شااده و دیگر نیازی به فعم مکلف نیساات. وجود  زیرا اگر مر. در نفس حکم باشااد، تا ای  حکم فعلی



 

 

خواهد که ای  امرا. در فعم واجبان و محرمان روشااا  اسااات. اما مر. اباحه در فعم مکلف به ای  معناسااات که شاااار  می
دهد، بدون الزام باشااده یعنی مر.، واادور فعم از مکلف بدون الزام اساات. برای  مکلف هر کدام از ترک و فعم را که انجام می

مثا ، مولای عرفی به عبد بگوید که در ای  دو ساااعت حکم الزامی و تکلیفی نداری که او اسااتراحت کند و بعد از دو ساااعت با 
 کیفیت خوب بتواند تکلیفش را انجام دهد.  

 مقدمه سوم: دو احتما  در مر. شار  در احکام ترخیصی است

مر. شاار  در احکام ترخیصای، وادور فعم بدون الزام هسات، دو احتما  دارد : او ، وادور فعم از مکلف    اینکه گفتیم
بدون الزام از سااوی شااار ه یعنی اگر مکلف حتی از روی الزام عقلی ای  را انجام داد، مر. حاواام شاادهه زیرا الزامی از سااوی 

 نه الزام عقلی یا شرعی آن را انجام دهد.  شار  نبوده است. احتما  دیگر ای  است که مکلف بدون هر گو 

 مقدمه چ ارم : امرا. ترخیصی هم مانند امرا. لزومی، مطلوب شار  هستند

ای  امرا. ترخیصای شاار ، ولو به خاطر مراعان حا  عبد بوده اسات، اما بدی  معنا نیسات که ای  مر. ترخیصای مزاحمتی 
اش در برخی موارد آزاد باشااد. ای  خواهد که بندههم مطلوب مولاساات و مولا می  با مر. الزامی ندارد. گاهی مر. ترخیصاای

 باشد.  ترخی  و آزاد بودن عبد در برخی موارد یک مصلحت م می برای عبد دارد که شار ، آن را لحا  کرده و مطلوب او می

بر اسا  ای  مقدمان، مکلفی که شب ه بدویه بعد از فح  پیدا کرده است، اگر بخواهد احتیاا کند، ممک  است که یک 
مر. ترخیصای شاار  باشاد که با احتیاا مکلف از بی  بروده زیرا ای  فعم را به خاطر الزام ولو عقلی انجام داده اسات و اگر اینجا  

اگر هم بخواهد برا ت جاری کند، ممک  اسات که یک مر. لزومی داشاته باشاد    مر. ترخیصای شاار  باشاد، فون شاده اسات.
که از دساات برود. در مقدمه اخیر هم گفتیم که مر. ترخیصاای هم مانند مر. الزامی، مطلوب مولاساات و هیچ ترجیحی برای  

 کند.وورن عقم حکم به تخییر می  عقم وجود ندارد. در ای 

 م: تفصیلپنجدیدگاه  ۵-۱

شاده و بر اساا  نقم قولی که از ایشاان شاده، معتقد اسات که ساجده سا و    شاد که در بی  فق ا اب  جنید قا م به تفصایمگفته
برای هر س وی )چه زیاده و چه نقیصه( مستح  استه الا برخی موارد چون نسیان تش د و شک بی  چ ار و پن  که در نظر ایشان 

اسات که ایشاان در تعار. ادله وجوب   (. احتمالا دلیم ای  قو  ای 85،  ۴، جق 1۴19ساب  وجوب ساجده سا وند )شا ید او ، 
و عدم وجوب، ادله عدم وجوب را از ج ت دلالی ترجیل داده و لذا راهکار را حمم ادله وجوب بر اسااتحباب دانسااته و از طرفی 

اسات و با ای  ترجیل دلالی آن موارد را از ذیم اساتحباب خارج کرده و در آن  ادله وجوب در مواردی خا  را قابم تصارد ندیده
 است.موارد، حکم به وجوب داده



 

 

، ۲، جق 1۴09یزدی، ساید  اسات )همچنی  وااح  عروه قا م به وجوب ساجده سا و برای هر زیاده و نقیصاه تدارک نشاده
، 1ق، ج1۴13وادوق،   (. ای  تفصایم احتمالا ناشای از ای  بوده که ایشاان اولا ادله عدم وجوب )میر از واحیحه فضایم )شای ۴6 
ها را با روایاتی چون (( را تام ندانساااته و بانیا بر اساااا  ترجیل دلالی آن355،  1ق، ج1۴07( و موبقه ساااماعه )کلینی،  350 

 است.( تخصی  زده355،  1ق، ج1۴07( و موبقه سماعه )کلینی،  350،  1ق، ج1۴13وحیحه فضیم )شی  ودوق،  

ای از ساماعه آمده که امام فرمود: اهر کس سا وش را به یاد آورد و نماز را تمام کند،  همان طور که قبلا گذشات، در موبقه
ق، 1۴07داند در نمازش زیاد کرده یا کم کردهت )کلینی،  ساجده سا و بر او واج  نیسات. سا و تن ا بر ع ده کسای اسات که نمی

در مورد س و پرسیده ایشان فرمود: اهر کسی س وش را به  7ه(. همچنی  از فضایم ب  یساار نقم شاده که از ابا عبد الل355،  3ج
داند در نمازش یاد آورد و نماز را تکمیم کند، ساجده سا و بر او واج  نیسات و ساجده سا و فقِ بر ع ده کسای اسات که نمی

 (.350،  1ق، ج1۴13زیاد کرده یا کم کردهت )شی  ودوق،  

 طب  ای  دو روایت، س وی که جبران شود، موج  سجده س و نیست.

 گیرینتیجه 

در بی  روایان مثبت وجوب، آنچه از نظر دلالی تام اساات، روایت ساافیان ب  الساامِ و مرسااله اب  جنید اساات که هر دو با 
مشاکم ساندی مواج نده چرا که یکی با مشاکم مج و  بودن سافیان ب  السامِ روبروسات و دیگری ارساا  دارد. دلالت مابقی  

ی مربوا به زیادن و نقیصااه رکعاتند و برخی دیگر نیز، دا  بر وجوب ندارند  روایان بر وجوب نیز بابت نبود و امثا  وااحیحه حلب 
لذا وجوب از طرد دیگر دلیم بر عدم وجوب ساجده سا و تام اسات و که به طور مفصام در ذیم ادله ساوم تا ن م وجوب بیان شاده  

اب نیز وجود ندارد و اساتحباب نیز  منتفی اسات. شا رن و بلکه اجما  قدما و اوام نیز مخالف وجوب اسات. روایت دا  بر اساتحب 
عدم وجوب و  در مجمو ، از کنار هم گذاشااات  ای  قرا  ،  و نتیجتا اساااتحباب نیز مخدوش اسااات.  مشااا ور و اجماعی نیسااات

شاااود. احتیاا واج  نیز جایگاهی ندارده چرا که در کنار عدم وجود دلیم، شااا رن و اجماعی بر وجوب یا میاساااتحباب بابت 
 استحباب وجود ندارد.  

 فهرست منابع 

 .۲11-۲01، ۲۴، مجله پژوهش دینی(. بررسی نقم مستقیم اب  ابی عمیر از سفیان ب  السمِ. 1۴0۴اسلم بخش، امید. )

 )چاپ او (. ت ران: دار الأسوة. مدارك العروةق(. 1۴17اشت اردی، علی پناه. )

 )چاپ او (. قم: گن  عرفان. تبيان الصلاةق(. 1۴۲6بروجردی، سید حسی . )



 

 

 نا.جا: بی. بینهایة التقریرتا(. بروجردی، سید حسی . )بی

 نا.جا: بی. بیالصلاة -مدارك تحریر الوسيلة تا(. فضم، مرتضی ب  سیف علی. )بیبنی

 )چاپ دوم(. قم: شف . وسيلة النجاةق(. 1۴۲3ب جت، محمدتقی. )

 )چاپ دوم(. قم: دفتر حضرن آیت الله ب جت. جامع المسائلق(. 1۴۲6ب جت، محمدتقی. )

 )چاپ او (. قم: دفتر حضرن آیت الله ب جت. استفتاءاتق(. 1۴۲8ب جت، محمدتقی. )

 )چاپ نود و دوم(. قم: شف . رساله توضيح المسائلق(. 1۴۲8ب جت، محمدتقی. )

 )چاپ او (. ت ران: ماسسه تنظیم و نشر آبار امام خمینی. التعليقة الاستدلالية علی تحریر الوسيلةق(. 1۴۲1تبریزی، ابو طال  تجلیم. )

 (. قم: مجمع الإمام الم دي.1)چاپ او ، جلد  منهاج الصالحينق(. 1۴۲6تبریزی، جواد. )

 )چاپ پنجم(. قم: دار الصدیق  الش یدة.المسائل المنتخبة ق(. 1۴۲7تبریزی، جواد. )

 (. قم: دار الصدیق  الش یدة.۲)چاپ او ، جلد  صراط النجاةق(. 1۴۲7تبریزی، جواد. )

 )چاپ او (. قم: دفتر تبلی ان اسلامی حوزه علمیه قم. كتاب الصلاةق(. 1۴0۴حا ری، عبد الکریم. )

 )چاپ او (. قم: ماسس  دار التفسیر. مستمسك العروة الوثقیق(. 1۴16حکیم، سید محس . )

 )چاپ دوم(. قم: ماسسه اسماعیلیان. جامع المدارك في شرح مختصر النافعق(. 1۴05خوانساری، سید احمد ب  یوسف. )

 )چاپ او (. ت ران: سازمان تبلی ان اسلامی. زبدة الأحكامق(. 1۴0۴خمینی، روح الله. )

 )چاپ او (. ت ران: ماسسه تنظیم و نشر آبار امام خمینی. نجاة العبادق(. 1۴۲۲خمینی، روح الله. )

 نا.جا: بی)چاپ او (. بی توضيح المسائلق(. 1۴۲6خمینی، روح الله. )

 )چاپ او (. قم: ماسسه مطبوعان دار العلم. تحریر الوسيلةتا(. خمینی، روح الله. )بی

 (. قم: مدین  العلم.1، جلد ۲8)چاپ  منهاج الصالحينق(. 1۴10خویی، سید ابوالقاسم. )

 (. قم: مکت  نشر المنتخ .1)چاپ او ، جلد  صراط النجاةق(. 1۴16خویی، سید ابوالقاسم. )



 

 

 (. قم: ماسس  إحیاء آبار الإمام الخو ي.18)چاپ او ، جلد  موسوعة الإمام الخوئيق(. 1۴18ابوالقاسم. ) خویی، سید

 نا.جا: بی. بیمنية السائلتا(. خویی، سید ابوالقاسم. )بی

 نا.جا: بی. بیالمسائل المنتخبةتا(. روحانی، سید محمد. )بی

  . )چاپ سوم(. قم: ماسسه امام وادق رساله توضيح المسائلق(. 1۴۲9سبحانی، جعفر. )

 (. قم: ماسسه المنار.8)چاپ چ ارم، جلد  مهذّب الأحكامق(. 1۴13سبزواری، سید عبد الأعلی. )

 .)چاپ دوم(. بیرون: ماسس  الأعلمي للمطبوعان العروة الوثقیق(. 1۴09سید یزدی. )

رةق(. 1۴16سیستانی، سید علی. )  )چاپ او (. قم: دفتر حضرن آی  الله سیستانی. الفتاوى الميسَّ

 (. قم: دفتر حضرن آیت الله سیستانی.1)چاپ پنجم، جلد  منهاج الصالحينق(. 1۴17سیستانی، سید علی. )

 )چاپ ن م(. قم: دفتر حضرن آیت الله سیستانی.المسائل المنتخبة ق(. 1۴۲۲سیستانی، سید علی. )

 )چاپ او (. قم: سلسبیم.رساله توضيح المسائل ق(. 1۴30شبیری زنجانی، سید موسی. )

 .   )چاپ او (. قم: کتابخانه عمومی امام امیر المامنی أحكام الصلاة ق(.1۴0۴شی  الشریع ، فتل اع ب  محمد جواد. )

 (. قم: ماسسه آ  البیت:.1)چاپ او ، جلد وسائل الشيعة ق(. 1۴09شی  حر عاملی. )

د ب  علی ب  بابویه. )  )چاپ دوم(. قم: دار الشریف الروي. ثواب الأعمال و عقاب الأعمالق(. 1۴06شی  ودوق، محم 

د ب  علی ب  بابویه. )  (. قم: دفتر انتشاران اسلامی.1)جلد  من لا یحضره الفقيهق(. 1۴13شی  ودوق، محم 

 (. ت ران: المکتب  المرتضوی .1)جلد  المبسوطق(. 1387شی  طوسی، محمد ب  حس . )

 (. ت ران: دار الکت  الإسلامی .1)چاپ او ، جلد  الاستبصار فيما اختلف من الأخبارق(. 1390شی  طوسی، محمد ب  حس . )

 (. ت ران: دار الکت  الإسلامی .۲)جلد  تهذیب الأحكامق(. 1390شی  طوسی، محمد ب  حس . )

 .(. قم: دفتر انتشاران اسلامی3)چاپ او ، جلد  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامّةق(. 1۴19عاملی، سید جواد ب  محمد. )

 (. بیرون: ماسسه آ  البیت ۴)چاپ او ، جلد  مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلامق(. 1۴11عاملی، محمد ب  علی. )



 

 

(. قم: دفتر انتشاااران اساالامی وابسااته به  ۲)چاپ او ، جلد   شتترح تبصتترة المتعلمينق(.  1۴1۴عراقی، آقا واایاء الدی ، علی کزازی. )
 جامعه مدرسی  حوزه علمیه قم.

 )چاپ او (. قم: ماسسه آ  البیت:. مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتهاق(. 1۴09علی ب  جعفر. )

 نا.)چاپ ود و چ اردهم(. قم: بی رساله توضيح المسائلق(. 1۴۲6فاوم لنکرانی، محمد. )

 نا.جا: بی. بیالاحكام الواضحةتا(. فاوم لنکرانی، محمد. )بی

 .)چاپ او (. قم: دفتر تبلی ان اسلامی كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراءق(. 1۴۲۲کاشف ال طاء، جعفر ب  خضر مالکی. )

 )چاپ او (. نجف اشرد: ماسسه کاشف ال طاء.كتاب الصلاة  -أنوار الفقاهة ق(. 1۴۲۲کاشف ال طاء، حس  ب  جعفر ب  خضر. )

 (. ت ران: دار الکت  الإسلامی .۴و  3 )جلدهای الكافیق(. 1۴07کلینی، محمد ب  یعقوب. )

 . قم: دار القرآن الکریم.مختصر الأحكامق(. 1390گلرایگانی، سید محمدروا موسوی. )

 (. قم: دار القرآن الکریم.1)چاپ دوم، جلد  مجمع المسائلق(. 1۴09گلرایگانی، سید محمدروا موسوی. )

 (. قم: دار القرآن الکریم.1)چاپ او ، جلد  هدایة العبادق(. 1۴13. )گلرایگانی، سید محمدروا موسوی

 نا.جا: بی(. بی1)جلد  شرائع الإسلامتا(. محق  حلی، جعفر ب  حس . )بی

  . )چاپ پانزدهم(. قم: مدرسه امام علی ب  ابی طال   رساله احكام براى جوانانق(. 1۴۲8مکارم شیرازی، ناور. )

 .  )چاپ پنجاه و دوم(. قم: مدرسه امام علی ب  ابی طال   رساله توضيح المسائلق(. 1۴۲9مکارم شیرازی، ناور. )

 : )چاپ او (. قم: نشر تفکر.الأحكام الشرعية علی مذهب أهل البي  ق(. 1۴13منتظری، حسی  علی. )

 (. بیرون: دار إحیاء التراس العربي.1۲)چاپ هفتم، جلد  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامق(. 1۴0۴نجفی، محمد حس . )

 (. قم: ماسسه آ  البیت:.7و  5)چاپ او ، جلدهای  مستند الشيعة في أحكام الشریعةق(. 1۴15نراقی، احمد ب  محمدم دی. )

 .  )چاپ ن م(. قم: مدرسه امام باقر توضيح المسائلق(. 1۴۲8وحید خراسانی، حسی . )

 نا.جا: بی(. بی۲)جلد  منهاج الصالحينتا(. وحید خراسانی، حسی . )بی


